
 پنجشنبه 5 آبان 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 8037

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

بار
اخ

جوانــی  پســر  پرونــده   / حــوادث  گــروه 
کــه متهــم اســت بــا همدســتی یکــی از 
دوستانش مادربزرگش را به قتل رسانده 
پس از 14 سال برای سومین بار در حالی 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهــران فرســتاده شــد کــه اولیــای دم از 

مجازات او گذشت کردند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی به این پرونده از اواخر شهریور 
سال 87 با گزارش قتل زن سالمندی در 
خانه‌اش به پلیس، آغاز شــد و مأموران 

بلافاصله به محل اعزام شدند.
در بررسی‌های اولیه مأموران تحقیقات 
مقتــول  همســر  بــا  و  آغــاز  را  میدانــی 
صحبت کردند. وی در تشــریح جزئیات 
بــه مأمــوران گفت: من طبــق عادت هر 
روزه برای خواندن نماز به مســجد رفتم 
همســرم در حال وضو گرفتن بود. وقتی 
از مسجد برگشتم و در خانه را زدم کسی 
در را بــاز نکرد و نگران شــدم و بســرعت 
با پســرم کــه در نزدیکی خانــه ما زندگی 
می‌کــرد تماس گرفتم. به اتفــاق او در را 
شکستیم و وارد خانه شدیم و دیدیم که 
همســرم با ضربــات متعــدد چاقو جان 

باخته است.
در ادامه مشــخص شــد مقتول مقداری 
طلا در خانه نگهــداری می‌کرده که پس 
از قتل همه طلاها ســرقت شــده اســت. 
همچنین مأموران پس از بررسی شواهد 

در صحنــه جنایت پی بردند که عامل یا 
عاملان قتل با زور وارد خانه نشــده‌اند و 

قربانی با قاتلش آشنا بوده است.
با این ســرنخ مأموران تحقیقات خود را 
بــرای شناســایی عاملان قتل در دســتور 
کارشــان قــرار داده بودنــد تــا اینکــه مرد 
جوانــی با مراجعه به اداره آگاهی عنوان 
کرد که ســاعاتی پیش پســر جوانی برای 
فــروش 250 گرم طلا پیش مــن آمده و 
از آنجایــی که رفتارهای او مشــکوک بود 
ترجیــح دادم موضــوع را بــا پلیــس در 

میان بگذارم.
طلافــروش  اظهــارات  ترتیــب  بدیــن 
مأموران را به پســر جوان به نام شــهرام 

رساند و بازداشت شد.
شــهرام پــس از حضــور در اداره آگاهــی 
تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و بــه قتل 

مادربزرگش اعتراف کرد.
مأمــوران  بــه  بیشــتر  توضیــح  در  وی 
گفــت: من قصــد کشــتن مادربزرگــم را 
نداشــتم فقــط می‌خواســتم با ســرقت 
طلاهــای مادربزرگــم پولــی بــه دســت 
بیاورم تا ازدواج کنم. چند ماه قبل با زن 
مطلقه‌ای آشــنا و به او علاقه‌مند شدم و 
تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما چون 
پولی نداشتم و هیچکس هم حاضر نبود 
به من کمک کند بــه یکباره یاد طلاهای 
مادربزرگــم افتادم و وسوســه شــدم تا با 
سرقت آن بتوانم زندگی جدیدی را آغاز 

کنم.
وی افــزود: از آنجایــی کــه می‌ترســیدم 
بــه تنهایی نقشــه ســرقتم را عملی کنم 
موضــوع را بــا یکــی از دوســتانم بــه نام 
حمید مطرح کردم و با موافقت او برای 
ورود بــه خانــه مادربزرگــم برنامه‌ریزی 
رفتــن  از  پــس  حادثــه  روز  و  کردیــم 
پدربزرگم به مســجد زنگ خانه را زدیم 
کــه  زمانــی  و  شــدیم  خانه‌شــان  وارد  و 
مادربزرگــم در حــال خوانــدن نمــاز بود 
کیسه‌ای را روی سرش گذاشتیم و با وارد 
کــردن چنــد ضربــه چاقــو و در حالی که 
نیمه‌جان روی زمین افتاده بود با سرقت 

طلاهایش از آنجا گریختیم.
پــس از اظهارات متهم مأمــوران تلاش 
کردنــد تــا بتوانند حمیــد را شناســایی و 
بازداشت کنند اما موفق نشدند و پرونده 
بــا صدور کیفرخواســت برای شــهرام به 
شعبه 19 دادگاه کیفری تهران مستقر در 

اسلامشهر فرستاده شد.
در ابتــدای این جلســه فرزنــدان مقتول 
و حتــی مــادر شــهرام هــم بــرای متهم 

درخواست قصاص کردند.
در ادامه متهم بــه جایگاه رفت و عنوان 
بازجویی‌هــا  در  کــه  کــرد: همان‌طــوری 
گفتم من قصدم کشتن مادربزرگم نبود 
و فقــط به‌دنبــال طلاهایــش بــودم. من 
روز قبــل از ماجرا مشــروب و قرص‌های 
آرامبخش خورده بودم و حال مساعدی 

نداشــتم. آن روز من با همراهی دوستم 
به خانه مادربزرگم رفتیم و اگر هم قتلی 
صورت گرفته من تنها نبودم. با این حال 
پشــیمانم و از اولیای دم می‌خواهم من 

را ببخشند.
پس از اظهارات متهم و وکیل او قضات 
وارد شــور شــدند و متهــم را بــه قصاص 
محکــوم کردنــد. پــس از صــدور حکــم، 
متهــم بــه رأی اعتــراض کــرد و پرونــده 
به دیــوان عالی کشــور رفــت و قضات با 
بررســی پرونده حکم را نقض و خواستار 
شناســایی و دســتگیری حمیــد متهــم 

فراری پرونده شدند.
بــا اینکه حمید تــاش کرده بــود ردی از 
خــودش برجای نگذارد اما مأموران این 
بار با تحقیقات بیشــتری موفق شدند او 
را دســتگیر کنند و پرونده پس از تکمیل 
تحقیقــات به شــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دوم این پرونده بازهم اولیای 
دم درخواست قصاص کردند و در پایان 
جلســه قضات وارد شــور شــدند و هر دو 

متهم را به قصاص محکوم کردند.
امــا ایــن بــار هم حکــم صــادر شــده در 
دیوان عالی کشور نقض شد تا تحقیقات 
بیشــتری از متهمــان و پرونــده صــورت 

گیرد.
و در نهایت ســومین جلســه رسیدگی به 
این پرونده پس از 14 سال از این جنایت 

گــروه حــوادث/ 4 زن و مرد کــه با تشــکیل یک باند 
نــوزادان را از خانواده‌هــای فقیر خریــده و در تهران 
بــا مبالغ بالایــی می‌فروختند از ســوی پلیــس البرز 

دستگیر شدند.
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی البرز 
در تشــریح فعالیــت این بانــد گفــت: از مدتی قبل 
گزارش‌هایــی مبنی بــر فعالیت یک بانــد در زمینه 
خرید نوزادان از خانواده‌های بی‌بضاعت در استان 

البرز به پلیس داده شد.
پلیــس  پیگیری‌هــای  بــا  و  تحقیقــات  شــروع  بــا 
اطلاعات و امنیت این اســتان مشخص شد که دو 
زن در نظرآباد البرز بعد از شناسایی خانواده‌های 
مســتمند فرزنــد آنهــا را خریده و اقــدام به جعل 
گواهــی تولــد در بیمارســتان کــرده و ایــن کودکان 
تهــران  در  متقاضیــان  بــه  بالایــی  قیمــت  بــا  را 

می‌فروختند.
 وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه دو خانــم بــه 
عنوان رابط خریدار، یک جاعل و یک نفر به عنوان 
سردســته باند در استان‌های البرز و تهران شناسایی 

شدند که نسبت به دستگیری آنها اقدام شد.
محمدیــان بــا بیان اینکــه اعضای این بانــد تاکنون 
۹ نــوزاد خریده بودنــد، گفت: این نوزادان در شــهر 
تهــران بــه فروش رســیده بودنــد. متهمــان تحویل 
مراجع قانونی و با صدور قرار مناســب راهی زندان 

شدند.

با دستگیری 4 زن و مرد فاش شد

 خرید نوزاد در البرز
 فروش در تهران

متروپل دوباره فرو ریخت

گروه حــوادث/ روز گذشــته همزمان با تأییــد حکم متهمان پرونــده متروپل 
باردیگر بخش عظیمی از باقی مانده سازه متروپل آبادان فرو ریخت.

عصر چهارشــنبه با فروریختن  بخش‌های دیگری از سازه به جا مانده از برج 
متروپل آبادان، مأموران امدادی و خدمات رسانی در محل حاضر شدند. 

عارف اصل شــرهانی مدیر روابط عمومی فوریت های پزشــکی خوزستان از 
فوت یک نفر و مصدوم شدن  یک نفر دیگر در ریزش متروپل خبر داد.

 ایــن در حالــی اســت کــه بخشــی از باقی‌مانــده ســاختمان متروپــل آبــادان 
۲۳شهریور در زمان سبک‌سازی سازه فروریخته بود.

ëëحکم متهمان پرونده متروپل تأیید شد
 رئیس کل دادگســتری استان خوزســتان از تأیید رأی پرونده متروپل آبادان در 

دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
 به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی دهقانی در خصوص آخرین وضعیت 
حکــم دادگاه تجدید نظر برای پرونــده متروپل آبادان، اظهار کــرد: رأی بدوی 
پرونده حادثه ســاختمان متروپل که برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر 
ارجاع شده بود، تأیید شد و ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه را فراهم کند 
از ســوی معترضان و تجدید نظرخواهان ارائه نشــد.وی افزود: رأی این پرونده 
بزودی به اجرای احکام کیفری ارسال خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان 
خوزســتان تصریح کرد: این پرونده به صورت ویژه مورد رســیدگی قرار گرفت 
و هزینه‌هــای دادرســی آن بالغ بر یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مرحله 
بدوی و یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در مرحله تجدیدنظر بود که این مبلغ 

از خانواده جانباختگان حادثه ساختمان متروپل آبادان اخذ نشد.
براساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز، همه ۲۱ متهم 
پرونده به اتهام قتل شــبه عمد ناشــی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی 
ســاختمان منتهــی به قتل ۴۳ نفــر )۳۶ مــرد و 7 زن( و مصدومیت ۱۳ نفر به 
ســه سال حبس تعزیری درجه پنج با احتســاب ایام بازداشت گذشته و انتشار 
محکومیت قطعی از طریق رسانه ملی محکوم شدند. همچنین براساس حکم 
صادره از ســوی دادگاه ۷۵ درصد دیات توسط ورثه مرحوم حسین عبدالباقی 
فرزند محمد حســن پرداخت خواهد شد. ساختمان ۱۰ طبقه متروپل واقع در 

آبادان خیابان امیری در تاریخ دوم خرداد سال جاری فروریخت.

86 سال حبس برای متهمان کلاهبرداری فروش خودرو
گــروه حوادث/ 15 متهم پرونده کلاهبــرداری به بهانه فروش خودرو که از 670 
نفــر 83 میلیــارد تومان گرفته بودنــد در مجموع به ۸۶ ســال حبس قطعی و 

مجازات‌های دیگر محکوم شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، حسین فاضلی هریکندی 
رئیس کل دادگســتری استان البرز روز چهارشنبه با اشاره به صدور رأی قطعی 
پرونده کثیرالشــاکی فروش خودرو با ۶۷۰ شــاکی در ساوجبلاغ گفت: »حسین 
ســامانی‌پور« متهم اصلی در این پرونده ضمن سوءاستفاده از اختلاف قیمت 
خــودرو در کارخانــه و بازار، با ادعای غیرواقعی تهیه و تحویل خودرو به قیمت 
کارخانه، وجوهی را از مردم اخذ کرده و با وعده تحویل چند ماهه، با این پول‌ها 
فعالیت‌های دیگر اقتصادی انجام می‌داد. متهم در ادامه با بخشی از پول‌های 
مردم به قیمت بالاتر از بازار آزاد، خودرو تهیه کرده و در اختیار برخی مشتریان 
قرار می‌داد ولی با توجه به نوســانات نــرخ ارز و افزایش قیمت خودرو در بازار، 
تحویل خودرو در ادامه ممکن نبود و هر چند می‌دانست دیگر توان تهیه خودرو 
را نــدارد امــا باز هم با جذب مشــتریان جدید، با پول‌های مــردم دوباره خودرو 
تهیه کرده و در اختیار مشــتریان قدیمی قرار می‌داد که با ورود دادگســتری کل 
استان البرز و تشکیل پرونده قضایی از ادامه فعالیت وی که منتهی به افزایش 
تعداد مالباختگان می‌شــد، جلوگیری شد. سایر متهمان نیز با وجود آگاهی از 
عدم توانایی متهم اصلی در تحویل خودرو، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان 
جدید کرده و بخشی از مبالغ واریزی را تصاحب و مابقی را در وجه متهم اصلی 
واریز می‌کردند.فاضلی هریکندی با اشــاره به اینکه در ابتدای تشــکیل پرونده، 
قریب به یکهزار نفر شــاکی به دادسرای ســاوجبلاغ مراجعه کردند، ادامه داد: 
بتدریج و با بررسی ادله ابرازی و نیز با پیگیری انجام شده، تعدادی از متهمانی 
کــه واســطه دریافت وجه از شــاکیان و پرداخــت آن به متهم اصلــی بودند، در 
جریــان تحقیقات مقدماتی یا دادرســی، وجوه اخذ شــده را به همان شــاکیان 
برگرداندند و در نهایت تعداد شــاکی‌ها به ۶۷۰ نفر رســید که ارزش مال برده 

شده از این افراد نیز طبق نظر کارشناسی ۸۳ میلیارد تومان است.
ëëصدور حکم برای ۱۵ متهم 

رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز با بیان مراحــل مختلف رســیدگی به این 
پرونده در دادگســتری کل اســتان البرز گفت: پس از رسیدگی به این پرونده در 
شــعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ساوجبلاغ و شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان 
البرز، ۱۵ نفر از متهمان در مجموع به ۸۶ ســال حبس قطعی، ۱۱ ســال حبس 
تعلیقــی، ۸ میلیارد تومــان جزای نقدی و مجازات‌هــای تکمیلی از قبیل منع 
خــروج از کشــور، منع داشــتن دســته چک و صــدور اســناد تجــاری، انفصال از 

خدمات دولتی و انتشار حکم در رسانه‌ها محکوم شدند.
 فاضلی هریکندی با اشاره به مهم‌ترین شاخصه این پرونده که نوآوری در رویه 
قضایی کشــور بود، گفت: در رأی صادره، رد مال با لحاظ کاهش ارزش پول به 
نســبت زمان وقوع جرم تا زمان رد مال به شــاکیان لحاظ شــده است تا قدرت 
خرید مالباختگان حفظ شــده و بتوانند با خســارت دریافتی، همان خودرویی 

را که در زمان پرداخت وجه به متهمان قرار بود دریافت کنند خریداری کنند.

ربودن مرد ثروتمند برای تصاحب زمین های کشاورزی
گروه حوادث/ مردان تبهکار که برای تصاحب زمین‌های کشاورزی مرد قزوینی 

او را دو هفته گروگان گرفته بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
به گزارش پلیس،  بیستم مهر سال جاری مردی با مراجعه به پلیس قزوین از 
ناپدید شدن  پدر 65 ساله‌اش خبر داد و گفت: پدرم برای انجام امور کشاورزی 
از خانه خارج شد و دیگر برنگشت وقتی با نگرانی به  زمین کشاورزی مراجعه 

کردیم  خودروی پدرم را دیدیم که در محل رها شده بود.
ســردار »علی ابراهیمی«، فرمانده انتظامی اســتان قزوین در تشــریح این خبر 
اظهار داشت: پس از این شکایت بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
آگاهی شهرســتان البرز قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی و پلیســی تحقیقات 
برای پیدا کردن مرد 65 ســاله آغاز شــد. پس از انجام کلیه اقدامات مشــخص 
شــد فرد ناشناسی با او تماس تلفنی داشــته که این فرد مظنون شناسایی شده 
و تیمی متشکل از مأموران پلیس آگاهی به محل اختفای متهم اعزام شدند و 
پس از تعقیب و مراقبت چندین ساعته وی را دستگیر کردند.سردار ابراهیمی با 
بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در تحقیقات پلیسی اولیه منکر 
هرگونه ارتباط با فرد فقدانی شــده بود، خاطرنشان کرد: پس از بازجویی فنی و 
بهره‌گیری از شــگردهای پلیسی متهم لب به اعتراف گشود و به آدم‌ربایی اقرار 
کرد و بیان داشــت که به درخواســت یکی از دوستانش و به منظور گرفتن امضا 
برای تصاحب زمین‌های کشــاورزی فرد ربوده شده اقدام به آدم‌ربایی کرده که 
در ادامه همدستش نیز شناسایی و دستگیر شد. با اقرار متهمین، مأموران پلیس 
آگاهی شهرستان بلافاصله به محل نگهداری فرد ربوده شده رفته و گروگان را در 
حالی که دست و پاهایش را بسته بودند و در حمام نگهداری می‌شد مشاهده و 

به پلیس آگاهی شهرستان البرز منتقل کردند.

در شعبه دوم برگزار شد.
در ابتــدای ایــن جلســه عنــوان شــد کــه 
اولیــای دم از قصــاص اعــام گذشــت 

کردند.
شــهرام کــه بــا قیــد وثیقــه آزاد بــود در 
دادگاه حاضر نشــد و وکیــل او به جایگاه 
رفت و گفــت: موکلم اتهام قتل را قبول 
ندارد. چرا که او اعلام کرده قتل توســط 
و  گرفتــه  صــورت  حمیــد  همدســتش 
موکلــم مشــارکتی در قتــل مادربزرگش 
قضــات  از  ایــن‌رو  از  اســت.  نداشــته 
می‌خواهم که عنوان اتهامی موکلم را از 

مشارکت به معاونت تبدیل کنند.
بعــد از اظهــارات وکیل شــهرام، حمید 

بــه جایگاه رفت و گفــت: من اتهام قتل 
را می‌پذیــرم چــون روز حادثــه فریــب 
حرف‌هــای شــهرام را خــوردم. ضمــن 
اینکــه مــن پولــی بــرای پرداخــت دیــه 
بــه اولیــای دم نــدارم بــه همیــن خاطر 
از قضــات درخواســت می‌کنــم حکــم 

قصاصم را اجرا کنند.
قضــات  اظهــارات  ایــن  پایــان  از  پــس 
مــدارک و اظهــارات متهمــان را مــورد 
بررســی قــرار دادنــد و اعــام کردنــد که 
عنــوان اتهامی شــهرام بــه معاونت در 
قتل از طریق تحریک و تســهیل در قتل 
تغییر کرد و برای صدور حکم وارد شــور 

شدند.

انگشــت و خالکوبــی  اثــر  گــروه حــوادث/ 
روی گردن ســارق راز ســرقت‌های این مرد 
عنکبوتی از خانه‌هــای غرب تهران را فاش 

کرد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 12 
مرداد امســال  زن جوانی بــا پلیس تماس 
گرفت و از سرقت خانه‌اش خبر داد. پس از 
این تماس بلافاصله  تحقیقات کارآگاهان 
اداره پنجــم پلیــس آگاهی پایتخــت آغاز و 
در تحقیقات اولیه و بازرسی از خانه ویلایی 
مشخص شــد سرقت به شــیوه تخریب در 
ورودی صــورت گرفته و 200 میلیون تومان 

طلا به سرقت رفته است.
کارآگاهــان در بررســی خانه اثر انگشــتی به 
دســت آوردند که در سیســتم پلیس نشان 
می‌داد متعلق به سارق سابقه‌داری به نام 
ارشیا است. متهمی که چندین‌بار به اتهام 
ســرقت لوازم داخل خودرو بازداشت شده 

بود.
خالکوبی و رد چاقو

بــا شناســایی هویــت ســارق  مأمــوران به 
سراغ ارشــیا رفتند اما متهم مخفیگاهش 
را تغییــر داده بــود. در ادامــه تحقیقــات 
مــرد ورزشــکاری بــا پلیس تمــاس گرفت 
و از ســرقت 300 میلیــون تومانــی امــوال 
خانــه‌اش خبــر داد و گفــت: مــن قهرمان 
ســابق بوکــس کشــور هســتم. امــروز برای 
انجــام کاری خانــه را ترک کــرده بودم اما 
زمانــی که به خانه برگشــتم بــا در ورودی 
خانــه کــه تخریب شــده بود مواجه شــدم 
بعــد از اینکــه داخــل خانــه رفتــم متوجه 

شــدم  ســارقان حدود 300 میلیون تومان 
طلا سرقت کرده‌اند.

در بازبینــی فیلــم دوربین‌هــای مداربســته 
محل سرقت این بار تصویر سارق به دست 
آمد.گرچــه متهم صورتش را پوشــانده بود 
اما قســمتی از گردن او که تصویر خالکوبی 
روی  چاقــو  زخــم  اثــر  و  داشــت  خاصــی 
گردنــش دیــده می‌شــد‌ در فیلــم نمایــان 
بود. با توجه به شــیوه و شــگرد سرقت، این 
احتمــال مطرح شــد که ســرقت‌ها توســط 
ارشــیا انجــام شــده و  ایــن فرضیــه زمانــی 
تأیید شد که تصویر متهم مورد بررسی قرار 
گرفــت و خالکوبی و رد چاقــوی روی گردن 

ارشیا نیز دیده شد.
بدین‌ترتیب تلاش برای دســتگیری سارق 
ادامــه داشــت تــا اینکــه کارآگاهــان پلیس 
موفق شــدند او را شناسایی و دستگیر کنند. 
متهم  که ابتدا منکر سرقت‌ها بود زمانی که 
با مدارک پلیسی مواجه شد به سرقت‌های 
سریالی خانه‌های غرب تهران با همدستی 
پســر جوانی اعتراف کرد. با اعتراف ارشــیا، 
بــه دســتور بازپرس شــعبه دوم دادســرای 
ویــژه ســرقت او در اختیــار کارآگاهــان اداره 
آگاهی قرار داده شد. تحقیقات در رابطه با 
جرایــم احتمالی متهم جوان و دســتگیری 

همدستش ادامه دارد.
گفت‌وگو با سارق عنکبوتی

ëëشیوه سرقت‌هایت به چه شکل بود؟
با همدســتم در خیابان‌ها پرســه می‌زدیم 
خامــوش  چراغشــان  کــه  را  خانه‌هایــی  و 
بــود انتخــاب می‌کردیم. همدســتم نقش 

زاغــزن را داشــت و من با تخریــب قفل در 
ورودی وارد خانه‌ها شــده و سرقت را انجام 

می‌دادم.
ëëچه وسایلی را سرقت می‌کردی؟

تخصص من ســرقت طلاســت، بــه غیر از 
طــا هیچ چیــز دیگری ســرقت نمی کردم 
چون سبک است و راحت حمل می‌شود و 

بازار خریدش هم بهتر است.
ëë خانه‌هــای محل ســرقت در طبقات بالا

بوده چطور به آنجا می‌رفتی؟
من از دیوار راســت بالا مــی‌روم.  خودم را از 
دیوار طبقــه پایین مثل عنکبــوت به طبقه 
بالا می‌رســاندم و حدود یــک یا دو متری را 

هم می‌توانم بپرم.
ëëمواد هم مصرف می‌کنی؟

اگر مواد مصرف نکنم که نمی توانم سرقت 

کنــم. مــن قبــل از هــر ســرقت قرص‌هــای 
توهم‌زا مصرف می‌کنم، با خوردن قرص‌ها 
ســرعت عملم بیشــتر می‌شــود. اصــاً بالا 
رفتــن از بالکن‌هــا و پریــدن مثــل عنکبوت 
بــه خاطر مصــرف ایــن قرص‌ها اســت که 

سرعت عمل را زیاد می‌کند.
ëëبا طلاهای سرقتی چه می‌کردی؟

را  بقیــه  و  دادم  مــی‌  را  همدســتم  ســهم 
می‌فروختم و خرج مواد و لباس می‌کردم. 
اجــاره  لاکچــری  خودروهــای  هــم  گاهــی 

می‌کردم و در خیابان با آن می‌گشتم.
ëëسابقه داری؟

چندین بار به خاطر ســرقت منزل و لوازم 
داخل خودرو بازداشــت شــده‌ام و آخرین 
بار هم ســه مــاه قبل بود کــه از زندان آزاد 

شدم.

سرقت های سریالی سارق عنکبوتی

 نوه از مجازات قصاص 
رهـــایی یــافت 

14 سال پس از قتل مادربزرگ

گروه حوادث/ زن و مرد جوانی که از 
یکســال قبل به اتهام قتل بازداشت 
منکــر  همچنــان  گرچــه  شــده‌اند 
جنایت هســتند اما بازپــرس جنایی 
در تحقیقــات بیــش از 30 دلیــل بــه 
دســت آورده که نشــان می‌‌دهد آنها 

متهمان اصلی پرونده هستند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
صبح روز پنجشــنبه هشتم مهر سال 
گذشته،  جسد مرد جوانی در حاشیه 
یکــی از بزرگراه‌هــای جنــوب تهــران 
کشــف شــد و موضــوع بــه پلیــس و 
بازپرس محمدتقی شــعبانی اعلام 
در  جنایــی،  تیــم  حضــور  بــا  شــد. 
تحقیقــات میدانی خیلی زود هویت 
مقتول که مردی افغانســتانی به نام 
نظیر بود، برملا شد. تحقیقات نشان 

می‌‌داد نظیر شــب قبــل و با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده است.

در نخســتین گام کارآگاهــان جنایــی 
به ســراغ فرح همســر مقتــول رفتند 
کــه زن جوان مدعی شــد: شــب قبل 
حفیــظ  نــام  بــه  بســتگانم  از  یکــی 
مهمــان خانه ما بود که آخر شــب از 
مــا خداحافظــی کرد و رفــت. همان 
لحظــه تلفــن همــراه شــوهرم زنگ 
خــورد و متوجــه شــدم پشــت خــط 
یــک زن اســت که بــا شــوهرم حرف 
می‌زنــد. او ابتــدا آرام حــرف می‌زد، 
امــا دقایقــی بعــد صــدای شــوهرم 
بلنــد شــد و معلــوم بــود که بــا او در 
حال مشــاجره لفظی است. شوهرم 
تلفن همراهش را قطع کرد و پشــت 
ســر مهمان‌مان از خانه بیرون رفت 

و دیگــر از او خبری نداشــتم تا اینکه 
الان متوجــه شــدم بــه قتــل رســیده‌ 
اســت. شــوهرم مدتی بود بــا زنی به 
صــورت مخفیانــه در ارتبــاط بود که 
احتمــال می‌دهم از طرف بســتگان 

همان زن به قتل رسیده است.
در ادامه مرد جوانی که شــب حادثه 
بــود نیــز  در خانــه مقتــول مهمــان 
احضــار و از وی تحقیــق  شــد. گرچه 
همســر و مهمان خانه مقتول سعی 
داشــتند که خود را از جنایت بی خبر 
نشــان دهند امــا تناقض‌گویی آنها و 
مدارکــی کــه در تحقیقات به دســت 
آمد، انگشــت اتهام را به سمت آنها 
گرفت و به دســتور بازپــرس جنایی، 
قتــل  در  مشــارکت  اتهــام  بــه  آنهــا 

بازداشت شدند.

ëëدلایلی برای اثبات جرم 
در  نیــز  مقتــول  خانــواده  طرفــی  از 
از عروس‌شــان شــکایت  تحقیقــات 
کرده و مدعی شــدند که با پسرشــان 
اختلاف زیادی داشته و این اختلاف 
به خاطر ســوء ظن پسرشــان به فرح 

بوده است.
گرچــه متهمان زمانی کــه در مقابل 
بازپرس جنایی قرار گرفتند همچنان 
منکر دخالت در قتل بودند اما بیش 
از 30 دلیــل از ســوی بازپرس جنایی 
به دســت آمــده کــه نشــان می‌‌دهد 
ایــن زن و مرد جــوان در این جنایت 
مثــال  عنــوان  داشــته‌اند.به  دســت 
پســر نوجــوان مقتــول زمانــی کــه در 
تحقیقــات مقابــل بازپــرس جنایــی 
قرار گرفت، مدعی شــد: شب حادثه 

مــادرم، من و دو خواهرم را به بهانه 
خرید از خانه بیرون فرســتاد. زمانی 
که برگشــتم از پدرم خبــری نبود و او 
در حال شست‌وشــوی فــرش مقابل 
خــون  آن  روی  کــه  بــود  آشــپزخانه 
ریختــه بود.بــا ایــن اظهــارات، تیــم 
تشــخیص هویت راهی خانه مقتول 
شــده و با محلول آشکارسازی اقدام 
بــه نمونه‌بــرداری از لکــه خون‌هــای 
روی فــرش کردند. لکــه خونی‌هایی 
کــه در آزمایشــات جنایــی و تطبیــق 
بــه  متعلــق  ای  ان  دی  آزمایــش 

مقتول بود.
همچنین فرح در بازداشــتگاه برای 
یکــی از متهمان بازداشــت شــده از 
قتل همسرش پرده برداشته و به او 
گفته بود: با شــوهرم اختلاف شدید 
داشــتم و او مــرا اذیــت می‌‌کــرد. به 
همیــن دلیــل به او قرص بیهوشــی 
دادم و زمانــی که نیمه هوش شــد، 
خانــه  وارد  دوســتانش  و  حفیــظ 

شــدند تــا او را بــا خودشــان ببرنــد. 
حتی شوهرم با آنها درگیر و زخمی 

شد.
از دیگــر دلایلــی که بازپــرس جنایی 
را بــه دســت داشــتن ایــن زن و مرد 
در قتــل مطمئن‌تــر کــرد، ایــن بــود 
کــه زن جوان مدتی قبــل از این قتل 
پیــام داده و مدعــی  بــه همســرش 
شــده بود که تــو را از زندگی‌ام بیرون 
می‌‌کنــم و بارها عــوارض قرص‌های 
مجــازی  فضــای  در  را  خــواب‌آور 
بررســی کــرده بــود و آثــار قرص‌هــا 
در آزمایشــات سم‌شناســی در خــون 

مقتول نیز موجود بود.
بــا گذشــت 13 ماه از بازداشــت فرح 
و مــرد مهمــان، آخریــن دفــاع از دو 
متهــم بــه اتهــام مشــارکت در قتــل 
صورت گرفت و با کنار هم قرار دادن 
این مدارک و شواهد، گرچه متهمان 
منکر قتــل هســتند، امــا ادله‌موجود 
مهر تأیید بر قاتل بودن آنها می‌‌زند.

انکار قتل شوهر پس از یکسال


